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مقدمه
م سالم محرد،دوده بوكت كر از مدينه حر٦٠جب سال  ماه ر٢٨كه از (ع)امام حسين

آن آشنا كنـد و بـها با احكام قـردم راى اين كه مرسيد،و بـرمين كربـلا رت به سـرز هجر٦١
دآن است،در بيانات خوف قراساس معاركت و قيام او برست و دشمن بفهماند،كه حردو

ار داده است،كه در ايند استفاده قـرا،مورآن كريم رو به مناسبتهاى مختل;،آياتى از قـر
سى مىEكنيم:ح،بررا با اندكى شرمقاله،آنها ر

 خداييم…ِ.ما،از آن١
تبه،ُليد بن عسيد،و آن گاه كه وگذشت معاويه بن ابى سفيان به مدينه رقتى خبر درو

ت آيهد،آن حضرت نمـواى بيعت با پسر معاويه،يزيـد،دعـوا برالى مدينه امام حسيـن رو
؛ما از)٢/١٥٦ه،(بقرناجعوا إليه رّا لله و إنّإند:ائت كرد و قرى نمـوا به زبان جارجاع»ر«استر

د.اهيم كرگشت خوى او باز خداييم و به سوِآن
ى مىEكنند و امامان كنندهEاى به زبان جارا به هنگام اطلاع از حادثه تلخ و نگراين آيه ر

معصومه صادقى اردستانى
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د،آن گاهاى اسلام احساس خطر مىEكرار حاكميت «بنى اميه»برهم،كه از استمر(ع)حسين
ارگود،آن بزراست از حسين بيعت بگيرتبه با تهديد مىEخوُليد بن عان حكم»دستيار وكه«مرو

د،تا به همگان بفهماند اود و اعلام خطر كرائت نموا قرمين بار،در مدينه اين آيه رّاى سوبر
د.انى نداردن جان هم نگرى تا فدا كرّد،حتسيدن به هدف خواه ردر ر

(ع)گى اهل بيت.پاكيز٢

اند،مرواى يزيد در مدينه بيعت بگيرانست به طور طبيعى برتبه،نتوُليد بن عقتى،وو
اندسيله بتوفت،تا بلكه بدين وا پيش گرعاب و تهديد راه ارمايه او،ربن حكم،همكار فرو

د،مت يزيد نتيجه بگيرعيت بخشيدن به حكوو مشرو(ع)فتن از حسين بن علىاى بيعت گربر
خاشان،به او پرادگى مروء سابقه و عدم اصالت سالم خانوى سوت،با يادآورا آن حضرّام

كمرّجس أهل البيت و يطهما يريد الله ليذهب عنكم الرّند:اائت كرا قرآن رد و اين آيه قرنمو
ا از شما اهـلده است،پليـدى رمواده فرجز اين نيست،كـه خـدا ار؛)٣٣/٣٣اب،(احزًاتطهيـر

د.ه بدارا چنان كه بايد،پاك و پاكيزد و شما ربيت دور دار
منده شد،سربسيار شر(ع)ى امام حسينان،با شنيدن اين آيه و اين استدلال از سومرو

١د.ليد بن عتبه براى وا براى تلخ را به زير افكند و خبر اين ماجرد رخو

كل بر خدا.تو٣
ش محمد حنفيه،پس از آن كه هدفادرد به برصيت نامه خودر پايان و(ع)امام حسين

ف و نهى از منكر،در مقابل حاكمان فاسدت و امر به معروّا از قيام ،اصلاح امر امد رخو
دند واهى نكران با او همركه يار(ع)د پيامبرت هوگذشت حضره به سراعلام مىEكند،با اشار

/١١د،(هوُاليه انيب وُكلت توِ،عليـهِفيقى الا باللهما تـوده است:ائت كرتسليم او نشدند،قـر

دم.ى او باز مىEگردهEام و فقط به سوكل كرى خدا نيست،فقط بر او توفيق من جز به يارتو؛)٨

اقبتج با مر.خرو٤
ا در نظرد از مدينه،جهات مختلفى رج خواى قيام و خروكه بر(ع)ت امام حسينحضر

فت در هماناقع شد،تصميم گـران حكم،كه در شب وه با مرود،پس از مشاجـرفته بوگر
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ماده،بعضى از قوى با اعضاى خانوجب سال شصت هجر ر٢٨شب تاريك،يعنى شب 
انك بگويد و در حالى كه كاروا ترر(ص)د و شهر پيامبرطن خوان اندك،وو خويشان و يار

سىت موضع حضرا با ود رضع خود،وچهEهاى مدينه عبور مىEكرت از كوچك آن حضركو
د وا Eگذاشت،تطبيق نمـونيان در دل شب سر به صحرعوان،كه از ظلم و ستم فـربن عمر
ًج منها خائفافخرد:ائت نموح قربدين شـر٢د،ا بيان مىEكرر(ص)ضع آن پيامبرا كه وآيهEاى ر

س وسى)با تـرت مو؛پس(حضـر)٢٨/٢١(قصـص،الميـنّم الظنى من الـقـوّ نجّبب قال رّقيتـر
م ستمكار نجات بخش.ا از اين قوا،مردگارج شد و گفت:پرورانى از شهر خارنگر

ندگىگ و ز.معيار مر٥
ت)م هجرمضان سال دودهم ماه ردر،كه در (هفدهم يا نوزَهمانطور،كه در جنگ ب

 آن طور كه در تاريخ آمده،٣آمدند،(ص)ل خداسوى رشته به يارار فرى،سه هزاى پيروزبر
ت آمدند،تاد آن حضرشتگان نزه زيادى از فرك گفت،گروا ترهم مدينه ر(ع)قتى امام حسينو

د:مگرموى از آنان، فربا سپاسگذار(ع)لى امام حسين و٤ى كنند.ا يارم باشد،او رچنانچه لاز
ٍجلو كنتم فـى بـروت وككم المـوا يدرنـواينما تكـومايـد:دهEايد،كه مىEفـرش كراموا فـرآن رقر

ارهاى استـوچه در دژا در مىEيابد،اگـرگ شمـا رجا كه باشيـد،مـر؛هر)٤/٧٨(نسـاء،ٍمشيـدة
باشيد.

ىحد مىEگفتند:اگر ما از فتح و پيروزُد جنگ اادى كه در موره افرند،دربارو نيز خداو
م فىُلو كنتده،(اى پيامبر)به آنان بگـو:مونصيبى داشتيم،در اين جا كشته نمى شديم فـر

اگر در خانهEهـاى؛)١٥٤ / ٣ان،(آلEعمرذين كتب عليهم القتل الى مضاجعـهـمّلبرز ال.تكـمبيو
دامگاهEهاى خـوى آرد،به سوشته شده بـوآنان نـوديد،كسانى كه كشته شدن بـرد هم بـوخو

ن مىEآمدند.بيرو
اىل شده و معيار حق و باطل،بردر نازَه جنگ بت،به آيهEاى كه دربارهم چنين آن حضر

د ادامه مىEدادند،درى خوگيرشن شده و آنان باز هم به مخالفت و دراد مخال; هم روافر
ا به هلاكت ود ره با او خـواى اين كه مسلمان نمايان به خاطر مـبـارزشتگان و بـرپاسخ فر

د:ائت كرا قردى نكشانند،اين آيه رنابو
تا هر كـس هـلاك؛)٨/٤٢(انفـال، و يحيى من حى عـن بـيـنـةٍك من هلك عـن بـيـنـةِليهـل
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شنى دليلى رود،و هر كسى حيات مىEيابـد از روشن هلاك شـوى دليلى رود،از روشو
حيات يابد.

ند.به اميد خداو٦
م شعبانّت شش روز،جمعه سوّدن فاصله مدينه تا مكه به مدپس از پيمو(ع)امام حسين

سى بنت مـوضع خويش با حضـرد شد و آنEگاه در مقايسـه وارى به مكه و هجـر٦٠سال 
ه تلقاءّجا توّلمد:وائت كرط مىEشد بدين نحو قرمربـو(ص)ا كه به آن پيامبران،آيهEاى رعمر

ىسى)به سو؛و هنگامى كه (مو)٢٨/٢٢(قصص،بيلّاء السى أن يهدينى سوّعسى ربمدين قال:
است هدايت كند.اه را به رم مردگارد،گفت:اميد است،پرورى آورمدين رو

دجو.پاداش مو٧
ه در مكهّا تا هشتم ذى حجال و ذى قعده رمضان و شوماه شعبان و ر(ع)ت حسينحضر
ها انجامملاقاتها و گفت و گو(ص)خى از صحابه پيامبـرهها و براد و گرود،با افراقامت كر

د شدهارف آن وى بنى اميه بر پيكر اسلام و معـارا كه از سوداد،هدف خويش و مصائبـى ر
ه عليه ظلم و سـتـما به مبارزادى رد،افـرا از چاه تبيين كـراه رح داد،راى همگان شـرد،بربو

دند و عبد الله بن عباس،ى دريغ كراهى با ولى مسلمانان عافيت طلب از همرد،وت نمودعو
ى و حفظى دلسوزشيد،تا از روا چنين ديد مىEكوضع رقتى وت هم،وى آن حضرپسر عمو

ت،پسا آن حضرّف كند،امفه منصرفتن به كواى رك مكه برا از ترار رگوآن بزر(ع)جان حسين
ىد از روار ابن عباس،كه به نظر خود اصرجوك كند،با وا ترفت مكه راز آن كه تصميم گر

اناى اين كه ابن عباس و ديگرد،برجاع» كرفت،بعد از آن كه«استرت مىEگرى صوردلسوز
ت،و نفس ذائقة الموَّكلد:ائت كرا قرد آشنا كند،اين آيـه را بيشتر با تصميم و هدف خـور
گ است،و جز ايـن؛هر كسى،چشند� مـر)٣/١٨٥ان،(آل عمـرم القيامـةكم يوورُجُن اوّفما تـوّان

د .نيست كه روز قيامت پاداش شما به طور كامل به شما داده مىEشو

مار.از عمل شما بيز٨
دم واى مرا از شام به مدينه،بـرشت و آن ردر تاريخ آمده،يزيد بن معاويه نامهEاى نـو
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ستاد.قريش و بنى هاشم فر
ت حسين بنا با حضرد رى خود،كه طى آنهـا،وى ضميمه شده بودر آن نامه،اشعار

اهددم مىEخوده و از مرئه نمواف تبرا از گناه و انحرد رده،خوفى كرّم و خويش معرقو(ع)على
ند.ا به هلاكت نيندازد رند و خونشو(ع)اه حسينهمر

د آنها هم نامهEاى ضميمـه آنسيد،خـودم مدينه رقتى اين نامه و اشعار به دسـت مـرو
حالىسيـد،درت رقتى اين نامه به دست آن حضرستادند،وفـر(ع)اى امام حسيندند و بركر

كان،كـهبه مشر(ص)اب پيامبـرجه به جوكت كند(با تـواق حـراست از مكه به عركه مىEخـو
حمناب نامه يزيد،پس از بسم الله الرفتند)در جودند و زير بار حق نمىEرى مىEكره سرخير

أناا أعمل،وّن مملكم عملكم،أنتم بريئـوك،فقل:لى عملـى وبوّفإن كـذشت:حيم،نوّالر
لام.ّالس؛و)١٠/٤١نس،(يونا تعملوّى ممبر

اىاى من،و عمل شمـا بـردند،بگو:عمل من بـرا تكذيب كـر! اگر تـو ر(ص)اى پيامبـر
م.ازاريد،من هم از آن چه شما انجام مىEدهيد بيزشما،شما از عملى كه من انجام مىEدهم بيز

دند جمعاه او بواق همـركت به عرا،كه آماده حران خويش ريار(ع)آن گاه،امام حسين
٥دند.كت كراه داد و آنان حرشه راه و يك شتر و تود،به هر يك ده دينار هزينه ركر

اهدا خدا بخو.آن چه ر٩
لگاهاق،در منـزكت به عران اندك او،در مسير حـراهل بيت و يارو(ع)ان حسيـنكارو

ى پس از سلام بهد،ود كرخوراق باز مىEگشت،بره»با عبد الله بن مطيع،كه از عرّم«بطن ر
ا از مدينه جويا شد.ت رج آن حضر،علت خرو(ع)امام

اى احياى آثار حـق ودهEاند،تا برت كرشته و دعوفه به من نامه نـودم كود:مرموامام فر
ا به خداى گفت:تو رى دلسوزانى و از روم.عبد الله،با نگرمين رودى باطل به آن سرزنابو
اندورى(مزد شوارا اگر به آن جا وف نظر كنى،زيرفه صرفتن به كوگند مىEدهم،كه از رسو

اهند كشت.ا خوبنى اميه)تو ر
لند:ائت كـرا قرابر منافقان)اين آيه ردر بر(ص)جه به دستور خدا به پيامبر(با تو(ع)امام

اخ نمىEدهد،مگر آن چـه راى ما ر؛هيچ حادثهEاى بـر)٩/٥١(توبه، الله لناَ ما كتبّيصيبنـا الا
ر داشته است.ّخدا مقر
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٦فه ادامه داد.فتن به كواى رد،براه خوو سپس به ر

.زيان پيمان شكنى١٠
ا دره رلگاه«ثعلبيه»خبر شهادت مسلم بن عقيل و هانى بـن عـروقتى،در منزو(ع)امام

ا از خداحمت الهـى رتبـه راى آنان چند مـر و بر٧دى كرجاع به زبان جـارفه شنيد،اسـتـركو
٨اه خويش ادامه داد.است و به رخو

كانو مشـر(ص)ت،ميان پيامبرپس از«صلح حديبيه» كه در ذيقعده سال ششم هـجـر
مأمور شد از مسلمانان(ص)هEاى سر به عصيان گذاشتند،پيامبرّاقع شد و عدقريش مكه و

ى،ان»ناميده شد و گويا بدين خاطر كه اين پيـروزضـود،كه«بيعت ربيعت جديدى بگيـر
آن قر٩ده ت بوى در جنگ خيبر در سال هفتم يا فتح مكه به سال هشتم هجـرمقدمه پيروز

١٠ا «فتح مبين»ناميده است.كريم،آن ر

ده:هر كس پيمـانموآن فراقع شده و بدين مناسبـت،قـران وضوبه هر حال،بيعـت ر
١١د.اهد بود او خوشكنى كند،اين پيمان شكنى بر زيان خو

 بن يزيدّى حـرى از سوگيرلگاه «بيضه»كه با مشكـل جـلـو)هم در منز(ع)امام حسيـن
د و خبر شهادتاد نمود ايرفه از خودم كوت مراجه شد و خطابهEاى مبنى بر دعورياحى مو

دش ادامهاه خـوحالى كه بـه رد،درفه شنيده بـوا در كـوة رمسلم بن عقيل و هانـى بـن عـرو
/٤٨(فتح،.ما ينكث على نفسهّمن نكث،فـإنومايد:د،كه مىEفرائت كرا قرمىEداد،اين آيه ر

ده است.هر كس پيمان شكنى كند،بر زيان خويش اقدام كر؛)١٠
١٢د ادامه داد.اه خوت هم چنان به رو آن حضر

.انتظار ملاقات١١
 بنّد،و حرى گذشته بولگاه «بيضه»مقداران خويش،از منزبا كارو(ع)ت حسينحضر

ى كه ازدند،چهار نفركت مىEكرت حريزيد رياحى و سپاه خويش از سمت چپ آن حضر
سيلهى»،كه به ور صيـداوّد«قيس بن مسهضع قاصد خوت از ودند،آن حضرفه آمده بوكو

اب دادند:حصين بن تميم،اود،جويا شد،آنان جوستاده بوفه فردم كواى مراو نامهEاى بر
ه شدّجقتى متوستاد،و آن ظالم هم،وفه فرالى كود عبيد الله بن زياد ود و نزا دستگير نمور
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ائت ازا به بـرد،او رلع نشـوّاى آن مطده،تا دشمن از محتـوه كرا پـارر(ع)قيس،نامه حسيـن
ه بها از بالاى بام دار الامارفت،دستور داد او رد و آنEگاه كه قيس زير بار نرادار نموو(ع)امام

١٣دند و شهيد شد.تاب كرپايين پر

احت شد،كه اشك از چشمهاىى ناردناك به قدربا شنيدن اين خبر در(ع)امام حسين
مام من ينتظر،وُ و منهُم من قضى نحبهُو منهد:ائت كرا قراو فرو ريخت و آن گاه،اين آيه ر

دانى هستند،كه به آن چه با خدا پيمان بستـهمنان مراز ميان مؤ؛)٣٣/٢٣اب،(احزًا تبديلالوّبد
ساندند(و شهيد شدند)وا به انجام رد ردند،پس بعضى از آنان پيمان خوفا كردند صادقانه وبو

ا)تغيير ندادهEاند.د رد خوّجه(تعهند و به هيچ وبعضى از آنان در انتظار
ان غمت،بـىEخبر از عالمند         با خبرختت عالم فروا خريد،عشرهر كه غمت ر

همندن،آمده باد رد و زس; مـصر بـقا،در همه عالـم تويى         در طلبت مريـو
١٤انكهEشهيدان او،جمله مسيحادمندزا         ده رـرُنـده كنـد مى تـو،ز كـوِخاك سر

گزاهان؛هرى از گمر.يار١٢
مين نهادندكبها به زا از مرنه رُسيد،بار و ببه«قصربنى مقاتل»Eر(ع)ان كربلايى حسينكارو
د،كه اسبى جلـو آنى به چشم مىEخـورديكى چادرفع خستگى كننـد،در آن نـزتا اندكى ر
اعفى است،او رُ جّجه شد،صاحب چادر عبيد الله بن حرمتو(ع)قتى حسيند،وايستاده بو

ىى از ملاقات و يـارا در عين حالى كـه وّاند،اما خود خويش فـراهى نزى و همـراى ياربر
ت،فقط حاضر شـدت آن حضـرابر دعوسيد و در بـراهت داشت،به حضـور رحسين كـر

سيلـه ازار دهد،تا بدين وقر(ع)ا در اختيار حسيـند رش خواسب چالاك و شمشير پـر ارز
ينّما كنت متخذ المضلواند:ا خوت،اين آيه رلى آن حضرد،وف شوى او معاراهى و يارهمر

م.د بگيرا مددكار(وياور)خواه كنندگان رنه نيستم،كه گمر؛من آن گو)١٨/٥١(كه;،ًعضلا
ن دادن احتياج داشت.ى و خوآن روز اسلام،به فداكار(ع)ا به نظر حسينزير

.پاداش عمل خويش١٣
دم،تا اينبو(ع)اه حسينفه،همرديك كوى نزّاشد بن مزيد،مى گويد:از مكه تا محلر

فهضع كـوت از وسيدند،آن حـضـرر(ع)فه آمدند و به حضـور حـسـيـنكه هفت نفـر از كـو



١٣٠ و قرآن(ع)امام حسين سال' شانزدهم

هاى آنان عليه تو است و عبيداللهلى شمشيردم با تو است،وسيد،آنان گفتند:دل هاى مرپر
د.ا شهيد كربن زياد هم مسلم بن عقيل ر

ى؟اهى كجا برود:مى خوموت فرم،آن حضراهم از تو جدا شوه مىEخومن گفتم:اجاز
سى بنت موجه به سخنان حضربا تو(ع)م،امام حسينقتى،من گفتم:به عدن مىEروو

اشان،كه به آنان مىEگفت:هر كس عمل صالحى انجامفان و بهانه ترابر منحران،در برعمر
 خويش بدىّد،در حقتكب بدى شـود،و هر كس مراهد بود او خواى خودهد،نفع آن بر

گز بهدگار تو،هر؛و پرور)٤١/٤٤(فصلت،١٥م للعبيـدّك بظلاّما ربود:ائت كرده است،قركر
د ستم نمى كند.بندگان خو

ى در كاراه و اجباراه ما اكرد فهمانيـد،در راندن اين آيه،به آن مربا خـو(ع)امام حسين
ّى كند،در حقدداركس نيز خواهد داشت و هرا خوندد،پاداش آن رنيست،آن كه به ما بپيو

ده است.د ستم كرخو
***

اد ود با افرخوراز مدينه تا كربلا،در بر(ع)د،كه امام حسينآن كريم بواينها،آياتى از قر
عا هم،كهد و عصر تاسـوده بوح كراحل مختل; مطـراى تبيين هدف خويـش در مـرنيز بر

ستاد،تاا فرر(ع)ت عباس بن علـىش حضرادرفت،برار گـرم سپاه عمر سعد قـرد هجومور
د:موند و فرا تأخير بيندازآنان جنگ ر

١٦الاستغفار؛عاء وّة الدة كتابه و كثر،و تلاوُلاة لـهّ الصُّ أحبُى كنتّفهو يعلم أن

م.ست مىEدارا دوآن و دعا و استغفار زياد رت قرخدا مىEداند،من نماز و تلاو
آنائت قرا،نماز و قر ديگر،در شب عاشورّهاى مهمه بر انجام كارت علاوو آن حضر

سانيد.ا به انجام رو مناجات با خدا هم ر



(ع)آيات قرآن در كلمات امام حسين

             از مدينه تا كربلا
٦٤شمار�  ١٣١

١/١٨٥مى،ارز.مقتل خو١
١ /٣٥٠.منتهى الامال،٢
.١٢٤ان،آيه ه آل عمر.سور٣
٣٥٢ / ١.منتهى الامال،٤
.٣٢٧ /(ع)عة كلمات الامام الحسينسو.مو٥
.٢٢٢ /ال.اخبار الطو٦
.١٥٨ه،آيه ه بقر.سور٧
.٢٢٢ /شاد ،مفيد.ار٨

٤٥٩ تا ٤٥٨ /.تاريخ پيامبر اسلام٩
.١ه فتح،آيه .سور١٠
.١٠ه فتح،آيه .سور١١
.٣٦١ /(ع)عة كلمات الامام الحسينسو.مو١٢
.٨٩ /م.نفس المهمو١٣
.١٩٥ /مانى،شمع جمعاد كر.فؤ١٤
.٣٧٠ /(ع)عة كلمات الامام الحسينسو.مو١٥
.٤٤/٣٩١ار،.بحار الانو١٦


